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  مقاله علمی پژوهشی

کلام فلسفی؛ 
  ضرورت  و  مطلوبیت  چیستی،

  ۱۱/۰۸/۱۴۰۱ رشیپذ خیتار    ۲۹/۰۲/۱۴۰۱ افتیدر خیتار

  *یبھبھان یمانیسل میعبدالرح   -------------------------   

  چکیده
ــتر از کلام  ــر، بیش ــر حاض ــت که در عص ــلامی اس ــفی رویکردی در دانش کلام اس فلس

و  های موجود از کلام فلســفی را گزارشگذشــته شــیوع یافته اســت. مقاله پیش رو تلقی
ـــطلاحــات و حوزه ـــبــت آن بــا اص ـــی مرتبط را کاویده و تحلیــل کرده و نس هــای دانش

ترین ســنجی نموده اســت. مهمهای مثبت و منفی نســبت به کلام فلســفی را اعتبار داوری
لم کلام شناختی عنتایج تحقیق به این شــرح است: خاستگاه این اصطلاح، مباحث روش

ای از کلام عقلی اســت که به لحاظ موضــوعات مسائل و اســت و کلام فلســفی، شــاخه
ـــفه کلامی«اســـت؛ اما از  -به معنای عام-روش، اخص از کلام  ـــت و » فلس متمایز اس
ـــفه دی ـــبــت به فلس ـــاس تلقی-ن و کلام جدید نس اهی گ -های مختلف از این دوبر اس

ـــکار پیدا میمفهومــاً به مرز عینیت می ـــد و گاهی تفاوت آش اظ که به لحکند؛ چنانرس
های مصــداق نیز گاهی محصــول تأملات عقلی متفکران در حوزه کلام فلســفی با حوزه

آثاری  -فهجدید و فلســ یعنی الهیات فلســفی، الهیات طبیعی، فلســفه دین، کلام-دیگر 
مشــابه و با نتایج مشــترک اســت. ارزش و ضروت کلام فلسفی نیز تابع برداشتی است که 

شـــود و بر اســـاس تعریف مختار، به لحاظ ارزش و ضـــرورت، از این رویکرد کلامی می
  همسنگ کلام عقلی غیر فلسفی و کلام نقلی است.

سفی، تفکر گرایی فلقلی، عقلکلام فلســفی، فلســفه کلامی، کلام ع واژگان کلیدی:
  عقلی فلسفی.

                                                      
 soleimani@isca.ac.ir. یدانش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام یهاسازمان نیگروه تدو اریاستاد *
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  مقدمه

ــر، در » کلام فلســفی«واژه  ــینه چندانی ندارد و تنها در دوره معاص ــطلاح، پیش به عنوان یک اص

دهد به کار رفته اســـت. مراجعه به این آثار نشـــان می» درباره دانش کلام«برخی آثار کلامی یا آثارِ 

ــتعمال ــت که به  کنندگان این واژه، تلقی واحدیاس ی اس
ّ

از آن ندارند و تفاوت بین آنها گاهی در حد

شــود؛ از این رو ضــرورت دارد در این باب، تأمل بیشــتری صورت گیرد تا اشــتراک لفظی منتهی می

 -نویســندگان و پژوهشگران این عرصه بر معنای صحیح و دقیق 
ّ

اجماع کرده، از دام  -یا اصحّ و ادق

  .مغالطه اشتراک لفظی مصون بمانند

از کلام  الفهرســتدر  نــدیمابناند در مورد پیشـــینــه کــاربرد این واژه، هرچنــد برخی ادعا کرده

یر کرده تعب» کلام فلســفی«با عنوان  -گرفتکه چه بســا از روش و مباحث فلســفه مدد می-معتزلی 

)؛ اما با مراجعه مستقیم به منبع مورد استناد ۶۹، ص۱۳۸۷/ همو، ۱۹، ص۱۳۹۱اســت (یوســفیان، 

این  ۱۳۷۴یشــان، چنین مطلبی یافت نشــد. بر مبنای تتبع محدود نگارنده، برای اولین بار در ســال ا

واژه، عنوان برای کتابی قرار گرفت که محتوای آن، ترجمه مجموعه مقالاتی از فیلســـوفان دین غربی 

ــندگان،  ــفه دین بود (ر.ک: جمعی از نویس ــروپناه). ۱۳۷۴مشــتمل بر مباحثی از فلس ــال خس  در س

شــناســی به عنوان دو مدل روش» فلســفه کلامی«و » کلام فلســفی«از  کلام جدیددر کتاب  ۱۳۷۹

همین واژه،  ۱۳۸۳). پس از آن در ســـال ۴۷ -۴۶، ص۱۳۷۹کند (خســـروپناه، پژوهی یاد میدین

عنوان برای کتــاب دیگری مشـــتمل بر تعدادی مباحث کلامی قرار گرفت که نویســـنده کتاب، وجه 

های دینی ب را این دانســت که به شیوه استدلال عقلی و فلسفی به تبیین و تحلیل آموزهگذاری کتانام

سیر تطور کلام در همان ســال در کتاب  جبرئیلی). ۲۹، ص۱۳۸۳پرداخته اســت (قدردان قراملکی، 

های ها و ویژگیملاک«ای با عنوان در مقاله ۱۳۹۱در سال  عطایی نظریو  آبادیصادقی حسن، شیعه

ــیعه با رویکرد به آثار فیاض لاهیجی ــفی در ش ــال د حکمتو  عطایی نظری، »مکتب کلام فلس ر س

تطور برهان صــدیقین در کلام فلســفی امامیه از نصــیرالدین طوســی تا نصیرالدین «در مقاله  ۱۳۹۴

نقش ابواسحاق ابراهیم نوبختی در پیدایش کلام «اله در مق ۱۳۹۷در ســال  گنجور مهدی، »کاشــی

کید بر کتاب الیاقوت فی علم الکلام) شناسی روش«در مقاله  ۱۳۹۸و در سال » فلســفی شیعه (با تأ

ها تعاریفی از این اصطلاح ارائه کردند. در خلال این سال» میثم بحرانیکلام فلســفی در اندیشه ابن

از این اصطلاح  -صــراحت در مقام تعریف این اصــطلاح برآیندهبدون اینکه ب-مقالات دیگری هم 
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  اند.برای بیان مقصود خود استفاده کرده

در  شود که کاربرد این اصطلاحبا تتبع در آثار مرتبط با این موضــوع در ســالیان اخیر، آشکار می

ســت داده حال رواج و گســترش اســت و این در حالی اســت که هنوز تعریف مورد اتفاقی از آن به د

کنندگان این واژه در تبیین معنای مورد نظر از آن، علاوه بر اینکه دچار نشـــده و ســـخنــان اســـتعمال

  اختلاف است، خالی از ابهام نیست.

  چیستی کلام فلسفی .۱

توان از دو منظر بــه کــاوش پرداخــت: منظر معنــاشـــنــاختی و منظر دربــاره این اصـــطلاح می

 کنندگان اینم معناشــناختی، نظر به این اســت که اســتعمالشــناختی (تزاروســی). در مقااصــطلاح

اصطلاح، چه معنایی در سر دارند و آیا بر معنای واحدی اشتراک نظر دارند یا اینکه اصطلاح مزبور 

دســتخوش اشــتراک لفظی بوده و معنای واحدی مورد تســالم نیست. و در هر صورت، مختصات و 

وجه  تواند بهایر واژگان مرتبط کدام است و کدام قیود میهای تمییزدهنده این اصــطلاح از ســویژگی

  تری مرز این اصطلاح را ترسیم کند؟روشن

شــناختی نیز ســخن در این است که آیا این واژه یک اصطلاح مرجّح است یا در مقام اصــطلاح

 آن کدام اســت و در هر صــورت، نظام ســلســله ١نامرجّح
ِ

مراتبی و و در فرض دوم، اصــطلاح مرجح

بســتگی میان این اصطلاح و سایر اصطلاحات مرتبط چگونه است؟ مقاله پیش رو کلام فلسفی را وا

طلبد. آن دسته نویسندگان که از منظر نخســت بررســیده است و بحث از منظر دوم مجالی دیگر می

ــطلاح ارائه داده ــی ایدر آثار خود تعریفی از این اص ــتند. در ادامه به نقل و بررس ــمار نیس  ناند، پرش

  پردازیم:تعاریف می

                                                      
ــطلاحات  .١ ــطلاح«دو واژه مرجح و نامرجح از اص ــی برای » نگارینامهاص ــت. اگر در یک حوزه دانش (تزاروس) اس

ــد، به واژه ــطلاح به کار رفته باش ــتری ای که در آن حمعنای واحد، دو یا چند واژه به عنوان اص ــی از رواج بیش وزه دانش

ح«برخوردار باشد،  ح«ها و به هر یک از سایر واژه» اصطلاح مرجَّ   شود.اطلاق می» اصطلاح نامرجَّ
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  کارگیری روش فلسفی در علم کلام)کلام مبتنی بر روش فلسفی (به الف)

معرفتی «اند: برخی کلام فلسفی را فصل مشترک علم کلام و فلسفه دانسته و چنین تعریف کرده

اســت که با اســتفاده از روش فلســفی در تبیین، تحکیم و دفاع از یک دستگاه اعتقادات دینی خاص 

اند که کلام فلســفی از حیث روش به قلمرو فلســفه تعلق دارد و ؛ آنگاه چنین نتیجه گرفته»کوشــدمی

  ).۷، ص۱۳۷۴(جمعی از نویسندگان، » از حیث غایت به قلمرو علم کلام

  ملاحظه

شده در تعریف مذکور . اصطلاح کلام فلسفی دارای دو کاربرد عام و خاص است و معیار ارائه۱

فلســفی در علم کلام) تعریف به اعم و منطبق بر کاربرد عام این اصــطلاح است. کارگیری روش (به

توان به روش عقلی غیر فلســفی و روش عقلی فلســفی تقسیم توضــیح اینکه روش تفکر عقلی را می

کرد و روش تفکر فلســفی نیز به روش فلســفی عام و روش فلســفی خاص قابل تقســیم است (ر.ک: 

 سه روش عقلی به دست می۴۱، ص۱۳۸۵ربانی گلپایگانی، 
ً
  آید:) که مجموعا

الف) روش عقلی غیر فلسفی: این روش مبتنی بر خطابه و جدل است. متکلمان پیرو این روش 

از علم کلام با تعبیر  مطهریهــای خود رویکرد برهــانی نــدارنــد. اگر افرادی مثــل شـــهید در بحــث

شان ناظر به روش این ، سخن)۹۵و  ۹۳، صــص۳، ۱۳۸۴کنند (مطهری، یاد می» حکمت جدلی«

  گروه از متکلمان است.

ب) روش فلســفی عام: این روش مبتنی بر برهان است. در عرف رایج، مقصود از کلام فلسفی، 

د، آثار گوینکلام مبتنی بر روش فلســفی عام نیســت. کســانی که امروزه از کلام فلســفی ســخن می

را به  یلاهیجو  جرجانی، تفتازانی، فخر رازی ،خواجه نصــیرالدین طوسیمتکلمانی همچون معتزلیان، 

شیخ  و سید مرتضی، شــیخ مفیدکنند؛ اما آثار متکلمانی همچون عنوان مصــداق کلام فلسفی ذکر می

  دانند، با اینکه این گروه نیز در آثار خود، ملتزم به برهان بودند.را مصداق کلام فلسفی نمی طوسی

بر ویژگی عمومی روش فلسفی، دارای خصوصیت یا ج) روش فلسفی خاص: این روش، علاوه 

خصــوصــیات دیگری اســت که البته اقوال در تعیین و تحدید این خصــوصــیات، مختلف اســت و 

  موضوع بخش اول این مقاله بررسی همین اقوال و بیان چیستی کلام فلسفی است.

سخن  -هفلســفمبنی بر تعلق کلام فلســفی (از حیث روش) به قلمرو -. اســتنتاج اخیر ایشــان ۲
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نیســت و روش عقلی » عقلی برهانی«اســتواری نیســت؛ چراکه روش فلســفی، چیزی غیر از روش 

شناسی علم کلام تصریح شده است علم برهانی اختصــاص به فلســفه ندارد؛ بلکه در مباحث روش

 منحصـــر در روش خاصـــی نبوده، بلکه علمی چندروشـــی اســـت 
ً
که این تعدد روش، -کلام ذاتــا

ها البته روشــی عقلی برهانی و یکی از این روش -اهداف و وظایف علم کلام اســت مقتضــای تعدد

اســـت؛ بنــابراین کلام فلســـفی، هم از حیث روش و هم از حیث غایت، به قلمرو دانش کلام تعلق 

  دارد.

  ها و قواعد فلسفیگیر از روش، آموزهکلام بهره ب)

ر ها و قواعد فلســـفی را دبرخی آموزهتلقی برخی متفکران از کلام فلســـفی، معرفتی اســـت که 

ــش روش، این در. گیردمی کار به صخا دینی داتعتقاا هستگاد کي از دفاع و تحکلم ،تبیین  کوش

 ردّ  و دین از دفاع و دینی معارف به خدمت راه در را فلســفی دســتاوردهای همه اســت آن بر متکلم

بدون اینکه در صدد تعریف کلام  -معاصر. یکی از اندیشــمندان ببرد کار به دگراندیشــان هایشــبهه

که -در بیان برتری کلام برهانی بر کلام جدلی و تجلیل از متکلمان برجسته معاصر  -فلســفی باشــد

  گوید:چنین می -آثار آنها را مصداق کلام فلسفی دانسته

برای متکلم، تنزل از جــدل عیــب اســـت، ولی ترقی از آن، هنر اســـت. چه مانعی دارد که 

پا را از دایره جدل بیرون نهد و همان گونه که از خطابه، شـــعر و ســـفســـطه گریزان متکلم 

اســـت، از جدل هم فاصـــله گیرد و گام بر نردبان برهان گذارد که در این صـــورت کلام او 

داند که در خدمت دین کلام فلســـفی اســـت نــه جدلی. کلام فلســـفی، خود را متعهد می

ــد. جا دارد که در اینجا از همت و ــر باش  در این عص
ً
ــا ــوص ــیعی، مخص الای متکلمان ش

اند. ستایش و تشکر شود که بیشتر به کلام فلسفی روی آورده و از کلام جدلی فاصله گرفته

اینجا فلســفه در خدمت دین قرار گرفته و فیلســوف کوشــیده است که از تمام دستاوردهای 

ت دیگراندیشـــان فلســـفی خود در راه خــدمــت به معارف دینی و دفاع از دین و رد شـــبها

  ).۶۵، ص۱۳۸۲استفاده کند (بهشتی، 
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  کلام مبتنی بر روش، مبانی، قواعد و ادبیات فلسفی ج)

 که کلام حاصــل از-» گرایی فلســفی در کلام اســلامیعقل«بعضــی از محققان در تبیین روش 

ینــد: می -آن، همــان کلام فلســـفی اســـت گرایی فلســـفی بیانگر یک رویکرد فلســـفی به عقل«گو

های الهیاتی اســت که سعی دارد با استفاده از روش، مبانی و ادبیات فلسفی، تبیینی عقلانی از هآموز

  ).۲۷، ص۱۳۹۶(ربانی گلپایگانی و اسماعیلی، » های الهیاتی ارائه دهدآموزه

اند از: محوریت یقین منطقی؛ گرایی فلســـفی عبارتهای روش عقلبنــا بر این دیــدگــاه، مؤلفــه

فلسفی  گیری از زبانگیری از قواعد فلســفی و بهرهات بر بدیهیات منطقی؛ بهرهاســتوارســاختن نظری

  (همان).

ــفی ــود از فلس ــاس مقص ــت که متکلم ابزارهای لازم را برای انجام بر این اس ــدن کلام آن اس ش

کلامی  هایوظایف خود از فلســـفه وام بگیرد و با مبنای درســـت فلســـفی به بررســـی و تبیین گزاره

  ).۳۱تعبیر دیگر به روش فیلسوفان مدعای متکلمان را اثبات کند (همان، ص بپردازد و به

ــتفاده کرده ــفی از تعابیری اس ــانی دیگر در تبیین کلام فلس ــمون آنها را میکس توان با اند که مض

  کنیم:همین قول متحد دانست. برای نمونه سه عبارت را نقل می

ی اســت که ســعی دارد با استفاده از روش، های دینکلام فلســفی یک رویکرد فلســفی به آموزه«

  ).۱۳۹۳(شیخی زازرانی، » های دینی ارائه دهدمبانی و ادبیات فلسفی توجیهی عقلانی از آموزه

ها و قواعد فلسفی، استناد به براهین عقلی صرف های کلام فلســفی استفاده از اصطلاحویژگی«

  ).۲۸۵-۲۸۴، ص۱۳۸۹ (جبرئیلی،» و چینش و تنظیم ویژه از مباحث کلامی است

کلام فلســـفی گرایشـــی اســـت در نگارش علم کلام که در آن، مباحث کلامی با اســـتفاده از «

ــتدلال برهانی تقریر و تبیین می ــفی و در قالب روش اس ــطلاحات و قواعد فلس ــوداص ی (عطای» ش

  ).۷۱، ص۱۳۹۰نظری، 

  ملاحظه

اضــافه  هابه عنوان یکی از ویژگی که در تعبیر اخیر» چینش و تنظیم ویژه از مباحث کلامی. «۱

ح باشد؛ زیرا صدق اصطلا -هادر عرض سایر ویژگی-تواند ویژگی مستقل و تأثیرگذاری شــده، نمی

 منوط به چینش و تنظیم ویژه از مباحث کلامی نیست.» کلام فلسفی«
ً
  بر یک اثر کلامی لزوما
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ر ویژگی مستقل و در عرض سایتوان را نیز نمی» کارگیری ادبیات و اصــطلاحات فلســفیبه. «۲

ظ بر روش، مبانی و قواعد فلسفی ویژگی
ّ

های کلام فلســفی دانست؛ بلکه این ویژگی، مقتضای تحف

اســـت کــه اگر متکلم ملتزم به آنها بود، نثر و ادبیات اثر کلامی او آمیخته به ادبیات و اصـــطلاحات 

  فلسفی خواهد شد.

ها و قواعد فلســفی) و تعریف ســوم (کلام مبتنی بر زهگیر از روش، آمو. تعریف دوم (کلام بهره۳

ــو بوده بلکه به نظر می ــفی) همس ــوم، تنها بیانی روش، مبانی، قواعد و ادبیات فلس ــد تعریف س رس

 بهره
ً
ها و قواعد فلسفی متفرع بر تعهد به مبانی گیری از آموزهتفصــیلی از معنای دوم اســت؛ زیرا اولا

 به
ً
وازم و آثار سایر از ل -که گفته شدچنان-ری ادبیات و اصطلاحات فلسفی کارگیفلسفی است؛ ثانیا

  های ذکرشده است.ویژگی

  نظام کلامی تابع مدل خاص فلسفی د)

را » کلام فلســـفی«ای برای کلام اســـلامی قایل شـــده و برخی محققــان تطورات چهار مرحله

م کلا ←فلســـفه کلامی  ← کلام عقلی ←اند: کلام نقلی چهارمین مرحله این تطورات دانســـته

معرفی  »نظام کلامی مبتنی بر نظام فلســفی«، آن را »کلام فلســفی«گاه در بیان چیســتی فلســفی. آن

ید الاعتقادکند. ایشان در توصیف کتاب می ــ  محقق طوسی تجر  ـ یبه عنوان مصداقی از کلام فلسفـ

ــد اول که بحث امور عام«گوید: می ــوم از مقص ــل س ــان در فص  ایش
ً
ــت، به بحث علت و مثلا ه اس

کند؛ سپس از این مبنا در فصل اول از مقصد معلول پرداخته اســت و آنجا ابطال دور و تســلســل می

انَ اَلأوّلِ فی وجوده تعَالی: الموجودُ إنْ ک«گوید: ســوم که درباره اثبات صــانع اســت، استفاده کرده، می

تَحالَة الدور و التَســلســ کرده  یعنی اول یک مبنای فلســفی در امور عامه ثابت». لواجباً وَإلاّ اســتَلزمِه لاِســْ

(ر.ک:  »شود کلام فلسفیکند، این میاســت و بعد در مقصــد سوم از این مبنای فلسفی استفاده می

  ).۷۰، ص۱۳۸۹خسروپناه، 

ل کند؛ مدلی که در آن، اصوایشــان در تعبیری دیگر کلام فلسفی را به عنوان یک مدل معرفی می

ود. شهای دینی با آن دستاوردها تفسیر میشود و آموزهوردهای آن، اصل قرار داده میفلســفی و دستا

تحلیل  در فارابیکه دیدگاه در این مدل، کلام و اعتقادات دینی، تابع مدل خاص فلسفی است؛ چنان

یی است. این ش آراء اهل المدینة الفاضلةو تفســیر نبوت و نبی در کتاب   یوهتابع مدل فلسفی ارسطو
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  ).۴۷ -۴۶، ص۱۳۷۹را معتزله نیز بعد از عصر ترجمه دنبال کردند (همان/ همو، 

  ملاحظه

داده شــده، دچار ابهام اســت. ایشــان  ملاصــدرابه آقای خســروپناه . نســبتی که در یکی از آثار ۱

ــدرابزرگانی مثل  ــانی می ملاص ــفی و راه و دیگران را در زمره کس ــمرد که بعدها این راه (کلام فلس ش

). معلوم نیست کدام آثار ۷۰، ص۱۳۸۹) را ادامه دادند (ر.ک: خسروپناه، ه نصــیرالدین طوسیخواج

 هم ابتدا مبانی فلسفی را اثبات اسفاردر کتاب  ملاصدراداند؟ را مصــداق کلام فلسفی می ملاصــدرا

ــتفاده می ــپس در الهیات بالمعنی الأخص از آنها اس ــفی و س ــنخ کلام فلس ــفار هم از س کند. آیا اس

  است؟

. کلام فلســفی بر اساس آنچه ایشان به عنوان معیار و شاخص برای آن ذکر کرده، چه تفاوتی با ۲

 آن ـ فلسفه اسلامی
ِ

لسفه اسلامی جز این است که ابتدا اصول و مبانی دارد؟ آیا در ف ـ به معنای رایج

شود؟ کسی های دینی با آن اصول و دستاوردها تفسیر میفلســفی تبیین و مستدل شده و سپس آموزه

ــل قرار داده و گزاره ــفی را اص ــول و مبانی فلس ــورت عدم موافقت با آنها به که اص های دینی را در ص

 برد، همانا بیش از آنکه شــایســتأویل می
ً
ته نام متکلم باشــد، شــایســته نام فیلسوف است؛ زیرا عملا

نیز از  طباطباییهای دینی است. علامه اش بیش از گزارهنشــان داده که تعلق خاطر او به نظام فلسفی

ــفه ــیوه با عنوان فلاس ــاحبان این ش ــر از ای یاد میص کند که وقتی به بحث درباره قرآن پرداختند، س

متطبیق و تأویل آیات مخا
ّ
  ).۶، ص۱ق، ج۱۴۱۷شان درآوردند (طباطبایی، لف با آرای مسل

  نظر مختار

م آید تعریف دوبــا توجــه بــه نکات و ملاحظاتی که ذیل تعاریف چهارگانه بیان شـــد، به نظر می

ی تعریفی مناسب در بیان چیستی کلام فلسف »ها و قواعد فلسفیگیر از روش، آموزهکلام بهره«یعنی 

ــد. این تعریف  ــفی باش ــامل کلام عقلی غیر فلس ــت و ش به خلاف تعریف اول، تعریف به اعم نیس

شــود؛ از طرفی خاســتگاه این اصطلاح و اصطلاحات مقابل آن (کلام عقلی غیر فلسفی و کلام نمی

استفاده از اصطلاحات فلسفی «هایی همچون شــناســی علم کلام است که ویژگینقلی) حوزه روش

ها نقشــی ندارد. از ســوی لحاظ شــده بود، در تحقق این روش که در تعریف ســوم» و چینش خاص

ــت؛ لذا  ــفیِ معین و تعهد به آن نیس ب بر مبنا یا مبانی فلس
ّ
ــل ــتلزم تص دیگر، پذیرش این روش، مس
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تبعیــت از مبــانی خــاص فلســـفی کــه در تعریف چهارم آمده بود، از لوازم این مدل روشـــی (کلام 

  فلسفی) نیست.

  فلسفه کلامی .۲

» فه کلامیفلس«اژگانی که ارتباط تنگاتنگی با اصــطلاح کلام فلســفی دارد، اصــطلاح یکی از و

اســت. ابهام معناییِ این اصــطلاح، حتی از کلام فلسفی بیشتر است و استعمال آن نیز البته از رواج 

تر معنای کلام فلسفی مؤثر کمتری برخوردار اســت. فهم چیســتی این اصــطلاح، در شــناخت دقیق

ت کنیم به فهمی روشن از دسرو بعد از ذکر پیشینه اصطلاح فلسفه کلامی، تلاش می اســت؛ از این

  یابیم.

  پیشینه الف)

گردد. در دســت کم به پنجاه سال قبل از این برمی» فلســفه کلامی«پیشــینه اســتعمال اصــطلاح 

از  کیدر چند شــماره ی» تحقیق در فلســفه کلامی معتزله«داری با عنوان مقالات دنباله ۱۳۵۳ســال 

د. وی در صراحت بیان کنرا به» فلسفه کلامی«مجلات منتشر شد، بدون اینکه نویسنده، وجه تعبیر 

ــفه عقلی کلامی«اولین بخش از این مقالات، از تعبیر  ــتفاده » فلس ــاره به همان معنا اس نیز برای اش

  گوید:کرده، چنین می

ــناخت، از چگونگی ظهور فرقه معتزله و  ــ«در این مقاله تحقیق کوتاهی به عنوان ش فه فلس

کنیم و اهمیــت و موقعیــت آن مکتــب را در تفکر اســـلامی، از نظر آن می» عقلی کلامی

بین در تفکر و گــذرانیم... گروهی آزادانــدیش و خردگرا و واقعمنــد میخواننــدگــان علاقــه

اند که خوانده» مکتــب معتزلــه«ش گرفتنــد کــه آن روش را اســـتــدلالات کلامی، راهی پی

؛ داشتندپیروان آن، تعقل منطقی و اســتدلالات عقلی و آزاداندیشــی را بر هر چیز مقدم می

ســنجیدند (فضــایی، از این رو ظواهر نصــوص آیات قرآن و احادیث را با موازین عقلی می

  ).۷۵۱ -۷۵۰، ص۱۳۵۳

ــالیان اخیر و پس از رونق عل ــتعمال اینم کلام، در کلمات برخی متفکران نیز بهدر س  ندرت اس
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توان یافت که در کنار استعمال این واژه، اصــطلاح مشــاهده شده است؛ اما تنها افراد معدودی را می

  شان از این اصطلاح را کشف کرد.توان تلقیتعریفی هم ارائه کرده یا از مضامین عبارات آنها می

  تعاریف ب)

ن پردازیم که در کلمات ایشــینه مختصــر به بررسی تعاریف مصرّح یا مضمری میبعد از این پی

  شود:متفکران یافت می

  مرادف با کلام فلسفی )۱

توان اســـتظهار کرد که مراد می» تحقیق در فلســـفه کلامی معتزله«از توضـــیحــات ذیــل مقاله 

 م باشد. در توضیحاتنویســنده از فلســفه کلامی، همان اصــطلاح کلام فلســفی به معنای دوم و سو

 سنجش ظواهر نصوص«و » تقدم تعقل منطقی و استدلالات عقلی و آزاداندیشی بر هر چیز«ایشان 

دو ویژگی اصــلی کلام معتزله دانسته شده و بر همین اساس، » آیات قرآن و احادیث با موازین عقلی

ــایی،  ــفه کلامی خوانده (فض ــوم  ) که این معیارها بر۷۵۱ -۷۵۰، ۱۳۵۳آن را فلس تعریف دوم و س

  کلام فلسفی منطبق است.

ود. شــاز کلمات یکی دیگر از نویســندگان معاصــر همین معنا برای فلســفه کلامی اســتفاده می

ر خوانده، د» گاه فلســفه کلامی صــدرالمتألهینجلوه«آن را  حکمة العرشــیةایشــان در معرفی کتاب 

 -کانات فلسفی را در خدمت مسائل دینیدر این کتاب تمام ام صدرالمتألهین«گوید: توضــیح آن می

کلامی قرار داده و بــه مــدد تــأویــل، به رفع اختلافات ظاهری دین و فلســـفه پرداخته تا نشـــان دهد 

وجوی کشـــف و فهم آن اســـت، همان حقیقتی اســـت که در دین حقیقتی کــه فلســـفه در جســـت

  ).۶۷، ص۱۳۹۳(دادبه، » شودوجو میجست

همان ویژگی اســـت که در » ی در خدمت مســـائل دینی کلامیقراردادن تمام امکانات فلســـف«

 های دیگر همتوضـــیح اولین تعریف از کلام فلســـفی به آن تصـــریح شـــده بود. در برخی نوشـــته

/ گلستانی، ۴، ص۱۳۷۵اند (قنبری، صــراحت، فلســفه کلامی با کلام فلسفی مترادف قلمداد شدهبه

  ).۶، ص۱۳۸۱
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  مرادف با فلسفه اسلامی )۲

 -ذمومو البته م -تقدان فلســفه اســلامی، اصــطلاح فلســفه کلامی را توصــیفی مناسببرخی من

در فلسفه اسلامی فیلسوف اسلامی همیشه دغدغه «گوید: می ملکیاندانند. برای فلسفه اسلامی می

هماهنگی و پاســداشــت متون دینی را دارد. از این منظر گاهی بنده فلســفه اســلامی را به "الهیات 

). وی این دغدغه را مردود و معلول یک ۱۳۸۵(ملکیان، » کنمفلسفه کلامی" تعبیر میاســلامی" یا "

ی شناختبه هر حال پاســداشت متون دینی در فلسفه، خطایی روش«داند: شــناختی میخطای روش

  (همان).» ای درست یا نادرست باشدشود. خواه فراورده این پاسداشت، فراوردهمحسوب می

فلســـفه «اســـاس همین تلقی از فلســـفــه کلامی، گــاهی از کلیــدواژه  هــا بردر برخی نوشـــتــه

  ).۲۴، ص۱۳۸۵شود (فرامرزقراملکی، برای اشاره به آن استفاده می» شدهکلامی

شود، شاهد یک اعوجاج هستیم؛ یعنی بر اســاس این تعریف در آنچه فلســفه کلامی خوانده می

  آن، کلام است.ما با آثاری روبرو هستیم که ظاهر آن، فلسفه و باطن 

  فلسفه تابع علم کلام )۳

ه فلسف«ای برای کلام اســلامی قایل شــده و ، تطورات چهارمرحلهآقای خســروپناهگفته شــد که 

ای ، آن را فلســـفه»فلســـفه کلامی«داند. وی در تبیین را چهــارمین مرحله این تطورات می» کلامی

گیرد؛ کلامی در مقابل کلام فلســفی قرار میداند که تابع علم کلام اســت. بر این اســاس فلســفه می

چراکه در تلقی ایشان، در کلام فلسفی، نظام کلامی تابع نظام فلسفی است و در فلسفه کلامی، این 

  گیرد.نظام فلسفی است که تابع نظام و مدل کلامی قرار می

ــان  ــفه کلامی«را مبدع  غزالیایش ــته و آرا تکمیل فخر رازیو » فلس ه ثار آن دو را بکننده آن دانس

ی های فلسفبه پرســش» کلام اشــعری«داند که با کمک هایی از این دســتگاه کلامی میعنوان نمونه

ید الاعتقادو کتاب  خواجه نصیر الدین طوسیخودشان پاسخ دادند. در مقابل،  لام او را آغازگر ک تجر

ادامه دادند (ر.ک: خسروپناه،  و دیگران ملاصــدراخواند که بعدها این راه را بزرگانی مثل فلســفی می

ـــانیو  لاهیجی). از متکلمــان امامیه نیز آثار ۷۰، ص۱۳۸۹ را نمونه بارز فلســـفه کلامی  فیض کاش

  ).۴۷، ص۱۳۷۹داند (همو، می
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  دانشی میانی بین فلسفه و کلام )۴

ه را نه فلســف» فلســفه کلامی«در راســتای معنای ســوم و نزدیک به آن، یکی دیگر از معاصــران، 

). ایشــان کلام فلســفی و ۱۳۸۹داند (ســبحانی، ض و نه کلام محض، بلکه یک دانش میانی میمح

 متمایز می
ً
داند و کلام فلســـفی را دومین مرحله کلام شـــیعه و فلســـفــه کلامی را دو جریــان کاملا

برای نخســتین بار فلســفه (مشاء) مورد استقبال متکلمان شیعه «داند: گذار آن را مدرســه حله میپایه

ــیت بزرگ قرار می ــیاز حوزه بحرین و  بحرانی میثمابنگیرد و دو شــخص ــان ب خواجه طوس ه از خراس

شـــوند که نام این دوره، کلام گذار یک مرحله جدید از کلام شـــیعه میآیند و پایهســـمــت حله می

  (همان).» فلسفی نامیده شد

ا مدرســه کلامی اصــفهان گذار آن رفلســفه کلامی را ســومین و آخرین مرحله کلام شــیعه و پایه

 ،احصایی جمهورابیابندر جریان مدرســه اصــفهان ســه شخصیت («کند: معرفی میآقای ســبحانی 

یانی آمیخته و یک دانش متدریج اندیشه کلامی شیعه را با فلسفه درهای فارس) به، دشــتکیمیرداماد

ـــدرالمتألهیگذاریم که کنند که نام آن را فلســـفه کلامی میتولید می اوج این دوره و تجلی او در  نص

(همان). از نظر ایشــان در عصر حاضر، جریان صدرایی یا » اســت ملاعبدالرزاق لاهیجیشــاگردش 

غ و نماینده جریان فلسفه کلامی است (همان).
ّ
  نوصدرائیان، مبل

 از سه وان یکیخواند، آن را به عنبر این اســاس ایشــان با اینکه فلسفه کلامی را دانشی میانی می

  داند.میـ  در کنار کلام نقلی و کلام فلسفیـ جریان کلامی شیعه 

  نقد و بررسی

معنــای اول یعنی مترادف قراردادن فلســـفــه کلامی بــا کلام فلســـفی، هرچنــد از باب جعل  .۱

رود تناســـب لفظ و معنا گذاری انتظار میاصـــطلاح، فی نفســـه منع و محــذوری ندارد، در هر نام

شود؛ زیرا در واژه مرکب، جزء گذاری تناسبی میان لفظ و معنا دیده نمینام رعایت شــود؛ اما در این

در ترکیب مذکور این اســت که » کلامی«شــود؛ یعنی نقش قید دوم قید برای جزء اول محســوب می

(جزء اول) را مقید کند؛ یعنی نوعی فلســفه خاص که نســبتی با علم کلام دارد؛ » فلســفه«عمومیت 

تعریف اول، مفاد اصـــطلاح مذکور بر عکس مفهوم متبادر از این ترکیب اســـت؛ در حالی که بنا بر 

که » فیکلام فلس«یعنی نوعی کلام خاص که نســبتی با دانش فلســفه دارد. حال، با داشتن اصطلاح 
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  تناسب لفظ و معنا در آن برقرار است، چه انگیزه یا نیازی به جعل این اصطلاح داریم؟

 میمعنای دوم ریشه در نزاع .۲
ً
توان ی دارد که بر سر فلسفه اسلامی در جریان است که آیا اساسا

که -بودن فلســـفه طرفدانش فلســـفــه را مقیــد بــه دین و مذهب خاصـــی کرد یا چنین قیودی با بی

گویند: فلســـفه یعنی نــاســـازگــار خواهــد بود. مخالفان می -مقتضـــای ذات و مــاهیــت آن اســـت

 نی اســت و هســتیشــناســی عقلانی از آن جهت که عقلاهســتی
ً
شــناســی وحیانی، هرچند حقیقتا

ــتی ــت و هرچند وحیانیهس ــی اس ــناس بودن آن، در نظر مؤمنان و متدینان، موجب کاهش ارزش ش

ای شناسیشــناختی آن نیســت و حتی موجب افزایش آن نیز هســت. با این همه چنین هستیمعرفت

ستخرج د و لاغیر؛ بنابراین فلسفه مفلســفه نیســت. قوام فلســفه به این است که مستخرج از عقل باش

 ۱۳۲، صص۱۳۸۹شناسی است و معتبر است، فلسفه نیست (ر.ک: ملکیان، از وحی، گرچه هستی

  ).۳۰-۲۹، ص۱۳۸۲/ عبودیت، ۱۶۴و 

های وحیانی اســلام در مقام داوری در فلسفه، پذیرند که تأثیر آموزهموافقان فلســفه اســلامی می

های دیگری بر فلســـفه تأثیر تواننــد به گونههــا میت، این آموزهمســـتلزم تنــاقض بوده و مردود اســـ

أثیر دهی، تبگذارند، به طوری که ماهیت فلســـفی فلســـفه نیز محفوظ بماند؛ همانند تأثیر در جهت

/ ۳۵-۲۹، ص۱۳۸۲در طرح مســئله، تأثیر در ابداع استدلال و تأثیر در رفع اشتباه (ر.ک: عبودیت، 

فیلسوف مسلمان به هر دلیل (خواه از راه عقل، خواه از راه شهود  ).۴۰۷ -۴۰۳، ص۱۳۸۹فیاضی، 

های معرفتی به متن واقع آن گونه که هســـت، اشـــاره های دیگر) معتقد اســـت دین در گزارهیا از راه

کرده، هیچ خطایی در آن راه ندارد؛ لذا اگر در مســیر فلسفه خود به تعارضی با دین برسد، مشکل را 

بخش است. داند. متن دینی برای او هم معیار، هم انگیزه و هم الهامی خود میورزدر مســیر فلســفه

ســیر فلســفه اســلامی همین اســت که خواســته است مدعاهای شریعت را بیشتر با عقل بفهمد. این 

ای دارد. مهم این اســت که آنچه ارائه اندازد؛ هر فیلســوفی انگیزهبودن نمیانگیزه او را از فیلســوف

 عیارهای فلســفه را دارد یا نه؟ با این ســخن، فلســفه به کلام تبدیل نمیشــده، آیا م
ً
 در شــود؛ زیرا اولا

 حتی 
ً
کلام همین که مســئله را موجّه کند، کافی اســت؛ هرچند از مقدمات مشهور استفاده کند؛ ثانیا

  ).۴۳۶-۴۳۰، ص۱۳۸۹پناه، ورزی کرده است (ر.ک: یزداناگر متکلم کاری فلسفی کند، فلسفه

ــتیم، نام ــفه و متمایز از کلام دانس ــنخ فلس ــلامی را از س ــفه اس گذاری نتیجه اینکه: پس اگر فلس

  فلسفه اسلامی به فلسفه کلامی باطل خواهد بود.
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چیست؟ اگر در عین تابعیت، » فلسفه تابع علم کلام«معنای ســوم دچار ابهام است؛ مراد از  .۳

 توان آن را مربوط به حوزهفه خواهد بود و نمیبر ماهیت فلســفیِ خود باقی اســت، پس از ســنخ فلس

دانشــی کلام دانست و درنتیجه نباید آن را یکی از مراحل تطور علم کلام خواند و اگر مراد این باشد 

بودنِ آن که بعد از تبعیت، از ماهیت فلســفی خود منســلخ شده و به جرگه کلام وارد شده، از فلسفی

ر ها و الفاظ و تعابیتواند باقی باشـــد، اســـتفاده از قالبکه می ماند؟ تنها چیزیچــه چیزی باقی می

ه باشد، را داشت» فلسفه کلامی«فلسفی است که در این صورت بیش از آنکه استحقاق اطلاق عنوان 

  نامیده شود.» کلام فلسفی«سزاوارتر است که 

 کلام) دانستهدر معنای چهارم هرچند فلســفه کلامی، دانشــی میانی (برزخی میان فلســفه و  .۴

 بانی این معنا جریان فلســفه کلامی را یکی از ســه جریان کلامی دانســته اســت. چگونه 
ً
شــده، اولا

 های کلام است؟ اگر مراداســت که فلسفه کلامی در عین اینکه از سنخ کلام نیست، یکی از جریان

عی فلســفه هم که نواز میانی این باشــد که هرچند کلام محض نیســت، اما نوعی کلام اســت، چنان

توان از یک طرف قایل به اســتقلال و تمایز دو دانش شــود، در این صــورت چگونه میمحســوب می

  فلسفه و کلام بود و از طرف دیگر، فلسفه کلامی را هم کلام بدانیم و هم فلسفه؟

 اصطلاح درست و معقولی » فلسفه کلامی«با این توضــیحات، نظر مختار این اســت که 
ً
اساسا

طلاح، دادن به این اصشــتر برای مذمت فلســفه اســلامی و کلام فلسفی کاربرد دارد و تننیســت و بی

کردن در زمین مخالفان فلســفه اســلامی و کلام فلســفی اســت و بهتر اســت به دلیل اشکالات بازی

 به رســمیت شناخته نشود؛ به ویژه اینکه اصطلاح فلسفه کلامی، خودمتناقض و 
ً
وارد بر آن، اســاســا

  ت.خودشکن اس

  های مرتبطکلام فلسفی و حوزه .۳

های دانشـــی کلام فلســـفی به لحاظ موضـــوع، مســـائل، غایت و روش، با برخی دیگر از حوزه

  تناسب دارد:

 که-: کلام عقلی، دو کــاربرد (عام و خاص) دارد. در کاربرد عام کلام فلســفی و کلام عقلی .۱

برد، به خلاف کلام فلســـفی که ره میاز شــیوه جدلی و برهانی هر دو به -قســیم کلام نقلی اســت
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ــت. در کاربرد خاص  ــیوه برهانی اس ــت-منحصــر در ش ــوع و  -که مقید به برهان اس به لحاظ موض

فی با ها و قواعد فلسمســائل و اغراض، تفاوتی با کلام فلســفی ندارد و تنها به لحاظ استفاده از آموزه

  کلام فلسفی تفاوت دارد.

ــلام .۲ ــفه اس ــفی و فلس ــلامی هر دو یکلام فلس ــفه اس ــفی و فلس : به لحاظ روش، کلام فلس

کنند و به لحاظ مسائل، نسبت عموم مِن وجه دارند روش بوده و تنها از روش برهانی استفاده میتک

پذیر، قدر مشـــترک میان آن دوســـت. البته به لحاظ موضـــوع و اغراض نیز و بــاورهــای دینیِ برهــان

  اند.متفاوت

ا اکنون در ایران ببه نقل از برخی نویســـندگان، مباحثی که هم دید:کلام فلســفی و کلام جــ .۳

قلی یعنی تفکر ع -شود، در فرهنگ غربی با عنوان فلسفه دینعنوان کلام جدید مورد بحث واقع می

). در این صورت کلام فلسفی و کلام ۱۵، ص۱۳۹۱مطرح اســت (یوسفیان،  -و فلســفی درباره دین

ــوع  و غرض، از وحدت روش (برهان) هم برخوردارند و تنها به لحاظ جدید، علاوه بر وحدت موض

در قیاس با کلام -مســـائــل، دارای وجوه اشـــتراک و افتراق خواهند بود؛ اما اگر ویژگی کلام جدید 

ها و را اموری همچون اســـتفــاده از علوم و معــارف جــدیــد در فهم و القای دین، پرســـش -ســـنتی

های زمینی دین دانســـتیم (ر.ک: متفاوت و توجه به جنبههــای جــدید، اســـتفاده از مفاهیم پــاســـخ

  روشی نخواهد بود.تک -به خلاف کلام فلسفی -)، کلام جدید۲۲، ص۱۳۸۳صادقی، 

  : فلسفه دین دو معنای اصطلاحی دارد:کلام فلسفی و فلسفه دین .۴

نهادن بنیان های دینی یاتلاش عقلانی برای تبیین، توجیــه، اثبــات و دفــاع از مفــاهیم و آموزه -۱

  دعاوی دینی بر عقل نظری.

/ یوسفیان، ۵۱۲، ص۱۳۸۴تحقیق فلســفی درباره مســائل اســاسی راجع به دین (لگنهاوزن،  -۲

کند؛ به عبارت دیگر دانشــی اســت که اغلب با ابزارهای معرفت بشــری ) بحث می۱۵، ص۱۳۹۱

های بنیادین قی دین و آموزه(عقل و تجربه درونی و برونی) به تبیین و بررسی مبادی تصوری و تصدی

ای از فلســفه است که ). در معنای دوم، فلســفه دین شــاخه۴۸، ص۱۳۸۵پردازد (ســاجدی، آن می

  ).۲۲، ص۱۳۷۲کند (هیک، باورهای دینی را مطالعه می

موضــوع فلســفه دین بنا بر هر دو معنا، اصــل دین و باورهای دینی اســت؛ بنابراین اگر فیلســوف 

را به مباحث مشــترک میان همه ادیان یا مباحث اختصــاصی دین اسلام محدود دین، مطالعات خود 
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کند، به لحاظ مســائل، مشترکاتی با کلام فلسفی خواهد داشت. به لحاظ روش نیز مشترک بوده، هر 

کنند؛ اما به لحاظ غایت بنا بر معنای اول از فلســـفه دین، غایت مشـــترکی دو از برهان اســـتفاده می

بر معنای دوم، غرض فیلســوف دین رســیدن به حقیقت است و غرض در کلام فلسفی، دارند؛ اما بنا 

  دفاع از دین است.

» فیالهیات فلس«: بنا بر گزارش یکی از محققان، اصــطلاح کلام فلســفی و الهیات فلســفی .۵

ــفیان، در فرهنگ غربی گاه همچون مترادف فلســفه دین به کار می ). در این ۱۸، ص۱۳۹۱رود (یوس

مان نسبت مذکور در بند قبل (کلام فلسفی و فلسفه دین) در اینجا هم جاری است. بنا به صــورت ه

های غربی و معارف مسیحی، ) است، در زبانTheologyگزارشی دیگر واژه الهیات که برابر کلمه (

گیرد بر می اعم از علم کلام در اصـــطلاح مســـلمــانان بوده و اقســـام نظری و عملی متعددی را در

ــائل هم متفاوت بوده و ۱۴۶ص ،۱۳۷۵ی، (پازوک ــفی، به لحاظ مس ــورت الهیات فلس ). در این ص

  اعم از کلام فلسفی است.

  مطلوبیت و ضرورت کلام فلسفی .۴

ای بر مطلوبیت و ضــرورت آن تأکید دیدگاه اهل نظر درباره کلام فلســفی، مختلف اســت. عده

  وبیت آن تأکید دارند:ای دیگر بر عدم ضرورت و بلکه بر عدم مطلدارند و عده

  موافقان الف)

نند؛ از کموافقان برای آنکه نشــان دهند از کلام فلسفی گزیر و گریزی نیست، وجوهی را ذکر می

  جمله اینکه:

ی و تخشـــناهای اعتقادی بپردازد، مســـائل منطقی، معرفتمتکلم باید پیش از آنکه به بحث -۱

لامی های کخود را درباره آنها روشن سازد تا در بحثفلسفی را تجزیه و تحلیل کند و موضع فکری 

بتواند بر اســاس موضع یادشده تصمیم بگیرد و رسالت کلامی خود را ایفا کند. متکلم ممکن است 

ــفه را رد کند و خود رأی ویژه ــکوتآرای فلاس ــد؛ ولی مس ــته باش ــفی ای داش ــتن مباحث فلس گذاش

  اش ناکام خواهد گذاشت.ی رسالت کلامیمشکلی را حل نخواهد کرد و متکلم را در ایفا
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ــنت) مفاهیم و معارفی عقلانی موجود اســت که برخی از آنها  -۲ در متون وحیانی (کتاب و س

آیند. مواردی همچون اطلاق در نهایت پیچیدگی و دشــواری اســت، بلکه گاهی متعارض به نظر می

ی و احــاطــه ذاتی و قیومی خداوند و اینکه او هســـتی مطلق
ّ

چیســـتی  ،و نامحدود اســـت و لاحــد

(ماهیت) ندارد و قید را به هیچ وجه در او راه نیســـت؛ هم بر زمان تقدم دارد و هم بر مکان و هم بر 

عدد؛ وحدت او وحدت عددی نیســت؛ با همه چیز اســت و در هیچ چیز نیســت؛ با همه چیز است 

همه چیز از آن اوســـت و نــه به نحو تقارن و بیرون از هر چیز اســـت نه به نحو انفصـــال و جدایی؛ 

بازگشــت همه چیز به ســوی اوســت؛ هم اول است و هم آخر و هم ظاهر است و هم باطن؛ اولیتش 

دارد؛ کلام او عین عین آخریت و ظهورش عین بطون اســت؛ هیچ شــأنی او را از شــأن دیگر باز نمی

قاید و معارف فعــل و ابــداع اوســـت... . فهم و اســـتخراج این دقــایق و لطــایف معرفتی در حوزه ع

 ،۶، ۱۳۸۰هــای خــاص فلســـفی و کلامی نیازمند اســـت (ر.ک: مطهری، وحیــانی بــه ورزیــدگی

  ).۸۸۴ -۸۸۱ص

ــرّی دانش۳ ــری . تس ــانی-های بش ــانی، به همه حوزه -اعم از علوم طبیعی و علوم انس های انس

ام یری تمکارگاقتضـــا دارد متولیــان علوم دینی بــه منظور آشـــکــارســـازی انحرافــات احتمالی، با به

های دینی اقدام کنند. در این مســیر، کلام فلســفی نقشی های عقلانی، به تطبیق آنها با آموزهظرفیت

گرا در پاســـخ به شـــبهات جدید کلامی که منشـــأ غیر قابل انکار دارد. عملکرد موفق متکلمان عقل

  .ی بر این امر باشدتواند شاهدی قوبسیاری از آنها همین علوم انسانیِ غیر متکی به دین است، می

توان نتیجه گرفت، بر اســاس تعریف مختار از کلام فلســفی، این رویکرد کلامی، به بنابراین می

لحاظ ارزش و ضــرورت، همسنگ سایر رویکردهای کلامی (کلام عقلی غیر فلسفی و کلام نقلی) 

 طریق تأمیناســـت؛ یعنی در برخی مبــاحــث، اغراض متکلم در تبیین و اثبــات و دفــاع، جز از این 

ح اینکه کند. توضـــیشـــود و در برخی دیگر نیز در تکثیر دلیل و تأیید ســـایر دلایل نقش ایفا مینمی

توان از نقل (کتاب و پیشـــاوحیانی بوده و نمی -همچون اثبــات خدا و نبی-برخی مســـائــل کلامی 

صیل ئیات و تفاکه در برخی جزلذا رویکرد نقلی کارآمد نیست؛ چنان ؛ســنت) بر آنها استدلال کرد

اعم از عقل فلســـفی و غیر -رویکرد عقلی  -همچون جزئیــات مبــاحث معاد-مبــاحــث اعتقــادی 

  کارآمد نخواهد بود. -فلسفی
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  مخالفان ب)

  توان در دو گروه جای داد:مخالفان کلام فلسفی را می

ارمین چه بر : مخالفت گروه اول، بر اساس تلقی آنها از چیستی کلام فلسفی است. بناگروه اول

تعریفی که برای این اصــطلاح ذکر شــد، کلام فلســفی نظام و مدلی است که در آن، اصول فلسفی و 

 شود؛ یعنی فهمهای دینی با آن دستاوردها تفسیر میشود و آموزهدستاوردهای آن، اصل قرار داده می

  اعتقادات دینی، تابع مدل خاص فلسفی است.

فلســـفی، نگرانی و مخــالفــت با آن، امری موجّه به نظر : بر اســـاس این تلقی از کلام ملاحظــه

ها فرضشود، از تحمیل پیشرسد؛ زیرا وقتی عقاید دینی در یک قالب خاص تحلیل و تفسیر میمی

به عبارت دیگر مبانی و نتایج برآمده از یک نظام خاص فلســفی، مانع جریان  ؛مصــون نخواهد بود

بسا این مسیر، از کشف تمام  چهکند که اصــی هدایت میآزاد فهم انســانی شــده و آن را به مســیر خ

  واقعیت ناتوان باشد.

که چنان ؛در ارزیابی تلقی مذکور، توضــیح داده شــد که این معنا از کلام فلسفی، صائب نیست

ز استفاده ا«معنای رایج و مشــهوری هم نیســت. اما بر اســاس تعریف مختار از کلام فلســفی یعنی 

زیرا  ؛اســت ، این نگرانی منتفی»ی برای تبیین، اثبات و دفاع از عقاید دینیدســتاوردهای تفکر فلســف

در این تلقی دســتاوردهای مذکور، به منزله ابزاری برای متکلم اســت که به اقتضــای هر مورد از آنها 

  کند.اما خود را در چارچوب نظام خاص فلسفی محصور نمی ؛گیردبهره می

در مبنایی دارد که با تفکیک میان عقل فطری و عقل بشری، : مخالفت گروه دوم ریشــه گروه دوم

گیری دانش فلســفه از عقل بشــری، این دانش را در داند و با توجه به بهرهتنها عقل فطری را معتبر می

داند و به همین ترتیب کلام فلســـفی یعنی علم کلامی که از دانش کشـــف عقــایــد دینی نامعتبر می

  معتبر خواهد بود.گیرد، نیز نافلسفه بهره می

ــت که امروزه به نام نماینده شــناســنامه ــان«دار این نگاه، جریانی اس ــه معارفی خراس یا » مدرس

ا در اصــلاح ی- اســت. این جریان در ســیر تاریخی خود شــاهد تحولاتی بردارنام» مکتب تفکیک«

ناه، ک: خسروپکه تا سه دوره برای این تحولات ترسیم شده است (ر. اســت -هاتعدیل برخی دیدگاه

  ).۱۴۴-۱۱۰ص ،۱۳۸۸

از جمله محدودیت در  دارد؛از نظر این مکتــب، عقــل مســـتقل از وحی، حدِاقل ده محدودیت 



 

 

سف
 فل

لام
ک

 ؛ی
یچ

ست
 ،ی

وب
طل

م
ی

 ت
ت

ور
ضر

و 
 

 ١٤١ 

شـــده با یکدیگر؛ های درکهای ادراک حقایق؛ خود حقایق؛ همه ابعاد حقیقتشـــنــاخت: همه راه

به تعابیر دیگر -از این رو میــان عقل ابزاری  ؛)۲۵-۲۴ص ،۱۳۹۱حقــایق فراعقلی و ... (حکیمی، 

ل عق و عقــل ســـطوحی، عقــل ابتــدایی، عقل فلســـفی، عقل صـــوری، عقل یونانی بنیاد و التقاطی

ق بســـیار فر -به تعبیر دیگر عقل اعماقی و دفائنی و عقل خودبنیاد دینی-و عقل انواری  -ایپوســـته

ــل از عقل ــت و معلومات حاص ــت که ورزی منقطع از وحی، آاس ــیاری اس میخته با مجهولات بس

جوی معرفت از آن، عین و) و جست۱۳۹ص ،۱۳۸۸ ،کند (حکیمیمعلومات را از اعتبار ساقط می

های عقلانی خودکفاست ) و دین در استفاده از روش۱۲۱ص ،۱۳۶۳ضــلال مبین است (اصفهانی، 

، ۱۳۸۲رد (ر.ک: موســوی، و شــأن دین برتر از آن اســت که برای تبیین آن به معارف بیرونی روی آو

  ).۶۷-۶۶ص

: شــرح و بســط دیدگاه جریان تفکیک و نقد و ارزیابی آن، موضــوع این نوشــته نیست و ملاحظه

نســبت به آنچه مرتبط با موضــوع این مقاله اســت، توضیحاتی که ذیل نظر موافقان کلام فلسفی ذکر 

ر این نکته لازم است که هرچند کند. علاوه بر آن ذکشــد، تا حدودی ضعف این دیدگاه را آشکار می

هــای نــاروای کننــده بــه منــابع دین لازم اســـت کوشـــش کنــد ذهن خویش را از دخــالــتمراجعــه

اما چنین نیســـت که بتوان ذهن را از همه  ؛هــا و باورها و معتقدات خود عاری ســـازددانســـتــهپیش

گاهی ؛ زیرا بسیاری از معارف پذیر و نه حتی مطلوب اســتها و معارف تهی کرد. این امر نه امکانآ

های اولیه و اصول نخستین امکان فهم درست و صائب متن دینی است (جوادی آملی، جزء ســرمایه

 ممکن نیست و از آنجا که فهم دانســته). بنابراین فهم دین بدون هیچ پیش۱۹۶ص ،۱۳۸۶
ً
ای اساسا

ن لازم اســـت ای ند، بلکهتواننــد از متن دین گرفتــه شـــومتون دینی بر این امور متوقف اســـت، نمی

های فکری هایی بررسی شوند که نتیجه تجربه عقلانی و تلاشها ابتدا در دانش یا دانشدانســتهپیش

های مفید مجزا شـــده و در فهم دین از دانســـتههــای مخــل از پیشدانســـتــهبشـــری اســـت تــا پس

  گر استفاده گردد.های مفید و تسهیلدانستهپیش

  گیریهنتیج

ای از کلام عقلی شــناختی علم کلام و شــاخهطلاح کلام فلســفی، مباحث روشخاســتگاه اصــ
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  است. -به معنای عام-است که به لحاظ موضوعات مسائل و روش، اخص از کلام 

 ا» فلســفه کلامی«بر نظر مختار،  متمایز اســت و بنا» فلســفه کلامی«کلام فلســفی از 
ً
ــا ــاس س

ارد فلسفه اسلامی و کلام فلسفی کاربرد د هشنکواصــطلاح صحیح و معقولی نیست و بیشتر برای 

  .خودداری شودآن  از کاربردو بهتر آن است که به دلیل اشکالاتی همچون عدم تناسب لفظ و معنا 

گاهی  -ود های مختلف از اینبر اساس تلقی- نســبت کلام فلســفی با فلسفه دین و کلام جدید

 به مرز عینیت می
ً
ــکار مفهوما ــد و گاهی تفاوت آش ــول تأملات عقلی پیدا میرس کند. گاهی محص

یعنی الهیات فلســـفی، الهیات طبیعی، فلســـفه - های دیگرمتفکران در حوزه کلام فلســـفی با حوزه

آثاری مشــابه و با نتایج مشــترک است که در این صورت چنین آثاری را  -دین، کلام جدید و فلســفه

  های مذکور.ر حوزهتوان هم در زمره منابع کلام فلسفی دانست و هم سایمی

ــت که از این رویکرد کلامی می د. بر شــومطلوبیت و ضــروت کلام فلســفی تابع برداشــتی اس

 »کلام عقلی غیر فلسفی«اســاس تعریف مختار کلام فلســفی به لحاظ ارزش و ضرورت، همسنگ 

ی خشود و در براست و در برخی مسائل، اغراض متکلم جز از این طریق تأمین نمی» کلام نقلی«و 

  کند.ها نقش ایفا میدیگر نیز در تکثیر دلیل و تأیید دلایل برگرفته از سایر شیوه
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